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تکرار این حـــوادث، چه بـــرای تازه‌کارها 
و چـــه بـــرای باتجربه‌هـــا، یک پرســـش 
جـــدی را مطـــرح می‌کنـــد: چـــرا حتـــی 
کوهنوردانی کـــه باید به خطرهای صعود 
زمستانه آشنا باشـــند، در میان قربانیان 
دیـــده می‌شـــوند؟ یکی از پیشکســـوتان 
بـــه »ایـــران«  کوهنـــوردی در این‌بـــاره 
می‌گوید:»حرفـــه‌ای بودن در کوهنوردی 
با بســـیاری از ورزش‌های دیگر فرق دارد 
و نباید این تصور را داشـــت که می‌شـــود 
همـــه ‌چیـــز را تحت کنتـــرل قـــرار داد. 
تجربـــه نشـــان داده در فصل‌های ســـرد 
ســـال، بویژه از حدود ارتفـــاع 4200 متر 
به بالا، شـــرایط جـــوی می‌تواند در کمتر 
از ۱۰ دقیقـــه کامـــاً تغییـــر کنـــد؛ هوایی 
کـــه پایـــدار بـــه نظـــر می‌رســـد، ناگهان 
کـــولاک می‌شـــود؛ تغییـــری ناگهانی که 
فرصت هر واکنـــش مؤثری را از کوهنورد 
می‌گیرد. حرفه‌ای بودن در کوه، بیشـــتر 
از اینکه بـــه تعداد قله‌هـــای صعود کرده 
ربط داشـــته باشـــد، به ایـــن برمی‌گردد 
کـــه کوهنورد چقـــدر قواعد بـــازی را بلد 
اســـت و تا کجا مرزهای توانایی خودش 
را می‌شناســـد. امـــا ایـــن روزهـــا گاهـــی 
ایـــن مرزها با چند پســـت و اســـتوری در 
شـــبکه‌های اجتماعی جا‌به‌جا می‌شـــود 
و برخی کوهنوردان را به ســـمت انتخاب 
نگیـــز  لش‌برا چا و  ســـخت  ی  قله‌هـــا
حتی در شـــرایط جوی نامســـاعد سوق 
می‌دهـــد. فضای مجازی فشـــار عجیبی 
روی کاربـــران دارد؛ انـــگار باید حتماً یک 
عکس از صعودی ســـخت‌تر گذاشـــت، 
حتی اگر کولاک باشـــد و تجهیزات کافی 
هـــم نداشـــته باشـــیم. همین‌جاســـت 

که فـــرق شـــجاعت و بی‌احتیاطـــی -‌در 
تصمیم اشـــتباه صعـــود- گم می‌شـــود و 
فرد بـــا توهـــم اینکـــه می‌تواند شـــرایط 
جـــوی و رفتار طبیعـــت را مدیریت کند، 
حادثـــه ای جبـــران ناپذیـــر را رقـــم می 
زنـــد. در حالـــی که حتـــی حرفه‌ای‌ترین 
بـــر  برا ر  د نیـــز  ن  جهـــا ن  ا کوهنـــورد
کولاک‌هـــای ناگهانـــی، ریـــزش بهمن و 
حوادث دیگر چاره‌ای جز تســـلیم شدن 

نداشتند.«
او بـــا بیـــان اینکـــه بزرگ‌ترین اشـــتباه، 
نادیده گرفتن شـــناخت برف و شـــرایط 
بیشـــتر  « : ید می‌گو  ، ســـت ا منطقـــه 
ماجراهـــای تلـــخ، از همین‌جـــا شـــروع 
ز  مـــر و  حـــد  نســـتن  ا ند ؛  د می‌شـــو
واقعـــی خودمـــان یـــا جـــدی‌ نگرفتـــن 
هشـــدارهایی که آدم‌های باتجربه بارها 
تکـــرار کرده‌انـــد. زاویـــه شـــیب، میزان 
بارش‌هـــای اخیـــر و زمان دقیـــق صعود 
تعیین‌کننده اســـت. تجربـــه ثابت کرده 
اگـــر شـــرایط را نادیـــده بگیریـــم، حتی 
مســـیرهای شـــلوغ هم امن نیستند. به 
همیـــن دلیل اســـت که طبیعـــت مدام 
یـــادآوری می‌کند که شـــوخی نـــدارد. با 
وجـــود اینکه جامعـــه کوهنـــوردی ایران 
سال‌ها به شـــجاعت و استقامت اعضای 
خود بالیـــده، اما امروز بـــه این حقیقت 
تلـــخ رســـیده که حتـــی حرفـــه‌ای بودن 
هـــم گاهی بـــه ‌تنهایی در برابـــر عظمت 
و قوانیـــن ســـختگیرانه طبیعـــت کافـــی 
نیســـت.« او توضیـــح می‌دهد:»تجربـــه 
جســـت‌وجوها و فریادهایـــی کـــه برای 
پیدا کردن مفقودان در کوهســـتان بلند 
می‌شـــود، فقط یـــک پیام روشـــن دارد؛ 

اینکـــه در کوهســـتان، تصمیـــم گرفتن 
بـــدون پذیرش خطر، اصـــاً معنا ندارد؛ 
خطری که بـــرای بعضی‌ها، مثل »طاهره 
حاصلـــی« کـــه مدتـــی پیش بـــه ‌تنهایی 
راهی صعود زمســـتانی دماوند شـــد، به 
واقعیت تلخـــی ختم شـــد و امدادگران 
تنهـــا توانســـتند پیکـــر یـــخ‌زده او را پیدا 

» . کنند

هزینه بالای عملیات نجات و لزوم 
مسئولیت‌پذیری کوهنوردان

وقتی یک کوهنـــورد در ارتفاعات گرفتار 
می‌شـــود، شـــاید بـــرای خـــودش پایان 
یک مســـیر باشـــد، امـــا بـــرای نیروهای 
امـــدادی، آغاز یـــک مأموریـــت پرهزینه 
و پرخطـــر اســـت؛ مأموریتـــی کـــه گاهی 
شـــبیه یـــک کابـــوس واقعی می‌شـــود. 
فشـــار روانی و جســـمی‌ که به نیروهای 
هلال‌ احمر و آتش‌نشـــانی وارد می‌شود، 
قابـــل اندازه‌گیـــری نیســـت؛ نیروهایی 
کـــه باید جان‌شـــان را وســـط کـــولاک، 
بـــرف و تاریکـــی بـــه خطـــر بیندازنـــد تا 
کســـی را نجات بدهند که هشـــدارهای 
 . ســـت ا گرفتـــه  ه  یـــد د نا ا  ر رســـمی 
محمدحســـین کبادی، معاون عملیات 
جمعیـــت  نجـــات  و  امـــداد  ســـازمان 
هـــال‌ احمـــر در گفت‌وگـــو بـــا »ایران« 
زش  ور یـــک  ی  هنـــورد کو « : ید می‌گو
معمولی نیســـت و کاملاً تخصصی است. 
بـــه همین دلیـــل کوهنـــوردان باید قبل 

از هر صعـــودی آموزش ببیننـــد و برای 
برنامه‌هـــای جـــدی از فدراســـیون 

بگیرنـــد.  اســـتعلام  کوهنـــوردی 
سازمان هواشناســـی، فدراسیون 
کوهنـــوردی و امـــداد و نجات هم 

مرتب هشـــدارها و توصیه‌های 
لازم را اعـــام می‌کننـــد، امـــا 

متأســـفانه همیشـــه جـــدی 
گرفتـــه نمی‌شـــود.«

صیـــه  تو « : ید می‌گو و  ا
جـــدی مـــا این اســـت 
کـــه هشـــدارها درباره 
ر  د ن  نکـــرد د  صعـــو
نامناســـب،  شـــرایط 

جـــدی گرفتـــه شـــود. 
صعـــود بایـــد حساب‌شـــده و برنامـــه‌دار 
باشـــد؛ یعنی از نقطه مشـــخص شـــروع 
شـــود و مســـیر رفت و برگشـــت از قبل 
طراحـــی شـــده باشـــد. کوهنوردانی که 
بـــدون آمادگی کافی و بـــا نادیده گرفتن 
شـــرایط و محدودیت‌هـــا راهـــی کـــوه 
می‌شـــوند، در عمل نیروهای امدادی را 
به دل خطر می‌کشـــند و جان خودشان 
و امدادگـــران را بـــه ‌طـــور همزمـــان بـــه 

مخاطـــره می‌اندازنـــد.«
کبـــادی با اشـــاره بـــه بی‌ثباتی شـــرایط 

ر  د « : یـــد می‌گو ن  زمســـتا ر  د ی  جـــو
ارتفاعـــات بـــالای دو هـــزار و پانصـــد تـــا 
ســـه هـــزار متـــر، هـــوا ممکن اســـت در 
مـــدت کوتاهـــی کامـــاً تغییـــر کنـــد. به 
همیـــن دلیـــل، همـــراه داشـــتن لیـــدر 
یـــا سرپرســـت حرفـــه‌ای، آموزش‌هـــای 
 ، رد ا ســـتاند ا ت  تجهیـــزا و  تخصصـــی 
حداقل‌های یـــک صعود ایمن اســـت.« 
بـــه گفتـــه او، در صعودهـــای انفـــرادی، 
عملیـــات جســـت‌وجو و نجـــات گاهـــی 
بـــه یـــک عملیـــات غیرممکـــن تبدیـــل 
می‌شـــود، چـــون هیچ همراهی نیســـت 
که بتواند آخریـــن موقعیت فرد را دقیق 

بدهد. گـــزارش 
مشـــکلات  بـــه  ه  ر شـــا ا بـــا  ی  د کبـــا

در  نجـــات  و  امـــداد  مأموریت‌هـــای 
ارتفاعات بـــالا بخصوص در فصل ســـرد 
در  نجـــات  می‌گوید:»عملیـــات  ســـال 
ارتفاعـــات بـــالا معمـــولاً با چند ریســـک 
شـــرایط  از  اســـت؛  همـــراه  همزمـــان 
نامناســـب جـــوی گرفتـــه تا مشـــکلات 
ناشـــی از ارتفـــاع و پیچیدگی‌های پرواز. 
ی  ســـرما  ، ر لعبـــو صعب‌ا ی  مســـیرها
شـــدید و ارتفـــاع بـــالا از موانـــع جـــدی 
این عملیات‌هاســـت. در برخـــی مواقع 

هـــم بایـــد تیـــم موتورســـواران امدادی 
خـــود را از ایـــن شـــیب‌ها و مســـیرهای 
ســـخت بـــه محـــل حادثـــه برســـانند و 
اقدامـــات اولیـــه درمانـــی و پزشـــکی را 
بـــرای مصدومـــان انجـــام دهنـــد.« او با 
اشـــاره به دلایل تکـــرار چنیـــن حوادثی 
و  د معمـــولاً  ن  ا هنـــورد کو « : ید می‌گو
دســـته‌اند؛ یک گروه کســـانی که دانش 
کافـــی و درک درســـتی از خطرات صعود، 
بویژه در زمســـتان ندارند و گـــروه دیگر 

کـــه با وجـــود تجربـــه و تخصـــص، وقتی 
در هـــوای ناپایـــدار تصمیـــم بـــه صعـــود 
می‌گیرنـــد، در عمـــل غیرحرفه‌ای عمل 
می‌کننـــد.  بســـیاری از ایـــن افـــراد فکر 
می‌کنند توانایی‌ها و سابقه‌شـــان باعث 
می‌شـــود در هر شرایطی از خطر در امان 
باشـــند و اتفاق‌هـــای ناگـــوار برایشـــان 
پیـــش نمی‌آیـــد؛ در حالی کـــه طبیعت 
با چنیـــن تصـــوری همراهـــی نمی‌کند و 

قوانیـــن خـــاص خـــودش را دارد.«

زمستان، کوهستان سرد و هشدارهایی که جدی گرفته نمی‌شود

کوه برفی مهربان نیست!

کوهنوردی 
با بسیاری از 

ورزش‌های 
دیگر فرق دارد 

و نباید این 
تصور را داشت 

که می‌شود 
همه ‌چیز را 

تحت کنترل 
گرفت. تجربه 
نشان داده در 

فصل‌های سرد 
سال، بویژه از 
حدود ارتفاع 

4200 متر به 
بالا، شرایط 

جوی می‌تواند 
در کمتر از ۱۰ 

دقیقه کاملاً 
تغییر کند

گزارش

نیلوفر منصوری- گروه گزارش /   زمســـتان کوهســـتان هر ســـال با یک ســـناریوی تکراری آغاز 
می‌شـــود؛ گم ‌شـــدن کســـانی که دوســـت دارند در برف و بوران بـــه دل کوه بزننـــد؛ افرادی که 
هشـــدارها را جدی نمی‌گیرند و دلشـــان را خوش می‌کنند به اینکه  مســـیرهای کوهســـتانی را 
مثل کف دستشـــان بلدند. اما این‌طور که کارشناســـان می‌گویند، طبیعت در زمســـتان شکل 
و شـــمایلی متفاوت و توصیف نشـــدنی دارد؛ یعنی هر چقدر هم کوهنورد حرفه‌ای باشـــی، برف 
و بـــوران زمســـتان هر بار شـــکل جدیـــدی دارد. بـــرای همین هم هســـت که با شـــروع فصل 
زمســـتان، خبرهایی درباره گم شـــدن افراد مبتدی و حتی کوهنوردان حرفه‌ای شنیده می‌شود 
و از طـــرف دیگر تیم‌های امداد و نجات را راهی مأموریت‌های پراسترســـی می‌کند که همیشـــه 
با ریســـک‌های زیادی همراه اســـت. حادثه اشـــترانکوه در اوایل پاییز، یکـــی از نمونه‌های تلخ 
همین ســـناریوی تکراری اســـت؛ جایی که گم شـــدن یک کوهنورد زن در مســـیر بازگشـــت از 
قله ســـنبران، به اعزام تیم امداد هوایی انجامید، اما ســـقوط بالگـــرد در ارتفاعات چال‌کبود، 
جـــان دو نفـــر از کادر پرواز را گرفت و هفـــت امدادگر دیگر را مصدوم کـــرد. صعود یک کوهنورد 
گیلانی بـــه دماوند در نیمه آذرماه هم ســـر و صدای زیـــادی به راه انداخـــت. کوهنورد حرفه‌ای 
که هشـــدارها بـــرای نرفتن به کوهســـتان را جـــدی نگرفت تا چنـــد روز بعد پیکـــر یخ‌زده‌اش 
توســـط امدادگران پیدا شـــد. گزارش‌ها نشـــان می‌دهد هزینه عملیات امـــداد و نجات، بویژه 
در صعودهـــای زمســـتانی و مناطـــق صعب‌العبور، به صدهـــا میلیون تومان می‌رســـد. البته به 
غیر از مســـائل مالی، جـــان عزیز امدادگران هم همیشـــه در خطر اســـت که بـــا رعایت کردن 

توصیه‌ها از طرف عاشـــقان کوهســـتان، هیچ وقـــت رخ نمی‌دهد.
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معـــاون عملیات ســـازمان امداد و نجـــات جمعیت هلال‌ احمـــر توضیـــح می‌دهد:»اگر کوهنوردی بـــه تجهیزات 
کامل زمســـتانی دسترســـی ندارد، باید قید صعود را بزند. تصمیم‌های لحظه‌ای و احساسی، بخصوص در روزهای 
منتهی به بارش برف یا تا 72 ســـاعت بعد از آن، می‌تواند بســـیار خطرناک باشـــد و بهتر اســـت در این بازه زمانی 
اصلاً وارد کوهســـتان نشـــوند. همچنین کوهنوردان باید پیش از صعود، برنامه رفت و برگشـــت و مســـیر 
خـــود را با فدراســـیون کوهنوردی هماهنگ و مسیرشـــان را از قبل اعـــام کنند تا در صورت 
بروز حادثه، امدادرســـانی ســـریع‌تر انجام شـــود. همچنین قبل از حرکت، زمان و مســـیر 
صعـــود حتماً به خانواده و باشـــگاه کوهنوردی اطلاع داده شـــود و فرامـــوش نکنند که در 

زمســـتان، بهترین زمان بازگشـــت از قله معمولاً حوالی ظهر اســـت. 
بخـــش قابل‌توجهـــی از عملیـــات‌ جســـت‌وجو، صـــرف پیـــدا کردن افـــرادی می‌شـــود که 
هشـــدارهای صریـــح فنـــی و هواشناســـی را نادیـــده گرفته‌انـــد. گاهی پیدا کـــردن یک 
فرد مفقود شـــده ســـاعت‌ها یا حتـــی چند شـــبانه‌روز طول می‌کشـــد و بعـــد از آن، 
ســـخت‌ترین بخش کار شـــروع می‌شـــود؛ بیـــرون کشـــیدن پیکرهای یـــخ‌زده از 
یخچال‌هـــا و نقاط خطرناک کوهســـتان.  این نوع عملیات‌ها نه‌تنها ریســـک 
بســـیار بالایی بـــرای نیروهـــای امـــدادی دارد، بلکه بـــار ســـنگینی را هم به 
خانـــواده امدادگـــران تحمیل می‌کنـــد؛ عملیاتی کـــه حتـــی از بازگرداندن 
یک کوهنورد ســـالم، سخت‌تر و فرساینده‌تر اســـت.« به گفته این مسئول، 
چنیـــن مأموریت‌هایی نیازمند تجهیزات فنی ســـنگین در مســـیرهای صعب‌العبور 
اســـت و کوچک‌تریـــن خطـــا می‌تواند بـــه حادثـــه‌ای تازه منجر شـــود. 
کبادی با بیان اینکه نادیده گرفتن هشـــدارهای رســـمی، حوادث 
ناگـــواری را رقـــم می‌زنـــد، می‌گوید:»ایـــن نـــوع رفتـــار در واقـــع 
بی‌توجهـــی به جـــان امدادگرانی اســـت که با علم بـــه خطر، وارد 
کوهســـتان می‌شـــوند. امدادگران می‌دانند هر لحظه ممکن است 
با خطراتی مثل ســـقوط بهمن یا ســـقوط از ارتفاع روبه‌رو شـــوند، اما 

تعهـــد حرفه‌ای‌شـــان آنهـــا را وادار می‌کند به دل خطـــر بزنند.«

ـــرش بـ

لطفا فعلاً به کوهستان نروید

 
 

جـــای خالی را با کلمه درســـت پر کنید: »... 
یکـــی از بزرگ‌ترین رشـــته‌کوه‌هایی اســـت 
کـــه از غـــرب تـــا جنوب‌غربی فـــات ایران 
امتداد یافته اســـت.« این جمله، پرسشـــی 
آشـــنا برای هـــر دانش‌آمـــوزی اســـت که در 
برگه‌هـــای امتحانـــی جغرافیا بـــا آن روبه‌رو 
شده است. زاگرس، یکی از ریه‌های حیاتی 
ایران، با بلوطســـتان‌های گسترده‌اش دیوار 
سبزی در برابر ریزگردهای داخلی و خارجی 
ایجـــاد می‌کند و نقشـــی اساســـی در تنوع 
زیســـتی و مهار تغییرات آب‌وهوایی کشـــور 
دارد. سایه‌ســـار ســـبز این رشـــته‌کوه که بر 
ســـر ۱۳ اســـتان گســـترده شـــده فقط یک 
موقعیـــت جغرافیایـــی نیســـت؛ ایـــن پهنه 
ریشـــه فرهنگ و هویت مردمانی اســـت که 
نســـل‌ها در پنـــاه بلوط‌هایش زیســـته‌اند. 
ایـــن در حالی اســـت که امـــروز بخش‌های 
زیـــادی از زاگـــرس بـــا تهدیدهایـــی چـــون 

آتش‌سوزی، حفاری‌های صنعتی، مهاجرت 
روســـتاییان و بی‌توجهی به توســـعه پایدار 

دســـت‌وپنجه نـــرم می‌کند.
در این میـــان، احمد قلاوند، جـــوان فعال 
محیط‌‌زیست از روستای تاک‌آب اندیمشک 
بـــه یکـــی از چهره‌هـــای شناخته‌شـــده در 
عرصـــه حفاظـــت از زاگرس تبدیل شـــده؛ 
جوانـــی که مـــردم محلی او را »پســـر بلوط« 
صـــدا می‌زننـــد.  قلاونـــد رویایی تـــازه برای 
نجات ایـــن ســـرزمین در ســـر دارد؛ رویایی 
که بـــا راه‌انـــدازی یک کتابخانـــه کوچک در 
مدرســـه‌ای روســـتایی آغاز شـــده و هدفی 
بـــزرگ را دنبـــال می‌کنـــد؛ پـــرورش نســـل 

تـــازه‌ای از حافظـــان زاگرس. 
قلاوند از ســـال‌های نوجوانی قدم در مسیر 
حفاظت از طبیعت گذاشـــته و اکنون بیش 
از ۱۶ ســـال اســـت که در 7 حـــوزه مختلف 
محیط‌‌زیســـت از مهـــار آتش‌ســـوزی‌های 
جنگلـــی گرفته تا آموزش، فرهنگ‌ســـازی و 
فعالیت‌های میدانی، حضور مســـتمر دارد. 
او معتقد اســـت، ایجاد چنین فضاهایی در 
مـــدارس می‌تواند نقش مهمـــی در تربیت 
نســـل آینده‌ای مســـئول و طبیعت‌یـــار ایفا 
کنـــد. به‌گفتـــه این فعـــال محیط‌‌زیســـت، 
نجات زاگرس فقـــط با ابزارهای فنی ممکن 

نیست و باید از مســـیر آموزش و آگاهی آغاز 
شـــود. به همین دلیل بخش قابل‌توجهی 
از فعالیت‌هـــای او به برنامه‌هـــای فرهنگی 
و آموزشـــی اختصـــاص دارد؛ از برگـــزاری 
کارگاه‌هـــای محیط‌‌زیســـتی بـــرای کـــودکان 
گرفتـــه تـــا اجرای طـــرح »هر مدرســـه، یک 
کتابخانه طبیعت« که اولین‌بار در مدرســـه 
حافظ روســـتای تاک‌آب راه‌اندازی شد. او با 
بیـــان اینکه اگر کودکان امـــروز با ارزش‌های 
اکولوژیکی آشـــنا شـــوند، فردا بـــه نگهبانان 
واقعـــی جنگل‌هـــای بلوط تبدیـــل خواهند 
شـــد، می‌گویـــد: »اولیـــن جرقـــه علاقـــه‌ام 
بـــه محیط‌‌زیســـت در ســـال ۹۲ زده شـــد. 
آن زمـــان بذرکاری بلـــوط را شـــروع کردم و 
به‌صـــورت خودجـــوش بذرها را بیـــن مردم 
توزیع می‌کـــردم و در طبیعت می‌کاشـــتم. 
البتـــه فعالیت‌هایـــم فقـــط بـــه بـــذرکاری 
محـــدود نشـــد و طـــی ســـال‌ها در حـــوزه 
آمـــوزش، اطفای حریق و دیگـــر برنامه‌های 
مرتبـــط بـــا جنگل‌هـــای بلـــوط مشـــارکت 
داشـــتم. در ســـال ۹۴، به پیشـــنهاد مظفر 
افشـــار، پـــدر بلـــوط و جمعـــی از فعـــالان 
محیط‌‌زیست، لقب »پســـر بلوط« را به من 
دادنـــد و از همـــان زمـــان این مســـیر برایم 

جدی‌تـــر شـــد.«  

تقویت سواد زیست‌محیطی کودکان
آمـــوزش بـــه کـــودکان مؤثرتریـــن راه نجات 
زاگرس اســـت، چـــون آموزش بـــه کودکان 
مثل حکاکی روی ســـنگ اســـت. آنها ذهنی 
آزادتر و آماده‌تر دارند و اگر از همین ســـنین 
روی آنهـــا ســـرمایه‌گذاری شـــود، می‌توانند 
آینده‌ای بهتر برای خودشـــان و کشورشـــان 
رقـــم بزننـــد. او بـــا بیـــان ایـــن موضـــوع به 
هدف اصلی اجرای طرح »هر مدرســـه، یک 
کتابخانه طبیعت« اشـــاره می‌کند و توضیح 
می‌دهـــد: »هـــدف مـــا از ایجـــاد کتابخانـــه 
طبیعـــت، تقویـــت ســـواد زیســـت‌محیطی 
کـــودکان و آشـــنا کـــردن آنها بـــا ارزش‌های 
اکولوژیکـــی زاگـــرس اســـت. ما بـــاور داریم 
کـــه پایه‌گـــذاری فرهنگ محیط‌‌زیســـتی در 
دوران کودکی، ماندگارترین و کم‌هزینه‌ترین 
راه بـــرای حفاظت از زاگـــرس و جنگل‌های 
بلوط اســـت. چنین فضاهایـــی در مدارس 
ابتدایی می‌تواند نســـل آینده‌ای مســـئول، 
آگاه و طبیعت‌یـــار تربیـــت کنـــد. کتابخانه 
طبیعت مدرســـه حافظ شامل مجموعه‌ای 
از کتاب‌هـــا، پوســـترها و منابـــع آموزشـــی 
دربـــاره جنـــگل بلـــوط، جانـــوران منطقه، 
چرخـــه آب، آتش‌ســـوزی‌های جنگلـــی و 
شـــیوه‌های حفاظت از محیط‌‌زیست است. 
همـــه ایـــن منابـــع بـــا رویکـــرد کودک‌محور 
انتخاب شـــده‌اند تا یادگیری از طریق قصه، 
تصویـــر و بازی برای بچه‌ها جذاب‌تر شـــود.«
او توضیـــح می‌دهـــد: »برخـــی کتاب‌هـــای 
بـــرای  ســـاده  زبـــان  بـــا  هـــم  تخصصـــی 
دانش‌آمـــوزان توضیـــح داده می‌شـــود تـــا 
مفاهیم محیط‌‌زیستی برایشـــان قابل فهم 
باشـــد. هدف من این اســـت که با کمترین 
هزینـــه، کاری ســـاده اما مؤثر بـــرای طبیعت 
انجـــام دهـــم. بســـیاری از فعالیت‌هـــای ما 
بـــا کمک‌هـــای مردمـــی پیـــش مـــی‌رود و 
قـــدردان ایـــن همراهی هســـتم. امیـــدوارم 
در ادامـــه بتوانـــم به موضوعـــات کلیدی‌تر و 
ریشـــه‌ای‌تر هم بپردازیم.«  به‌گفته قلاوند، 
اســـتقبال معلمـــان و دانش‌آمـــوزان از این 
طرح چشـــمگیر بوده و ایـــن کتابخانه برای 
دانش‌آموزان یک ســـرگرمی علمـــی در کنار 
درس‌هایشـــان شـــده اســـت، به‌طوری‌کـــه 
می‌خواهنـــد هـــر مـــاه کتاب‌هـــای جدیـــد 
برایشـــان ببریم تا اطلاعات بیشتری در این 

زمینه پیـــدا کنند. 

نگهبانان آینده محیط‌زیست
 این فعال محیط‌زیســـت به تأثیر بلندمدت 
ایـــن طرح بر نـــگاه کـــودکان و دانش‌آموزان 
بـــه مســـائل محیط‌زیســـتی اشـــاره می‌کند 
و توضیـــح می‌دهـــد: »اگـــر ایـــن برنامـــه به 
طـــور مســـتمر ادامـــه پیـــدا کنـــد و هـــر ماه 
یک جلســـه یا کارگاه آموزشـــی برگزار شـــود، 
می‌توانیـــم امیدوار باشـــیم نســـلی تربیت 
شـــود که حافظ ارســـباران، زاگـــرس، البرز، 
هیرکانی، تالاب‌هـــا، دریاچه‌هـــا، هامون‌ها 
و جنگل‌هـــای بلوط خواهند بود. اســـتمرار 
طرح‌های آموزشـــی در مدارس و روســـتاها 
می‌توانـــد نگاه کـــودکان را از همین ســـنین 
بـــه ســـمت مســـئولیت‌پذیری و حفاظت از 
طبیعـــت تغییر دهـــد و آنها را بـــه نگهبانان 

آینده محیط‌‌زیســـت تبدیـــل کند.«
 او در توضیـــح مهم‌تریـــن تهدیدهای امروز 
زاگـــرس می‌گویـــد: »بزرگ‌تریـــن خطـــر، 
بی‌توجهـــی به زیرســـاخت‌های آموزشـــی و 
نادیده گرفتن توســـعه پایدار اســـت. وقتی 
آموزش جـــدی گرفته نشـــود، آســـیب‌های 
اجتماعی ایجاد می‌شـــود و طبیعـــت هم از 
همین آســـیب‌ها ضربـــه می‌خـــورد. به طور 
مثـــال در منطقه جنگلی ما، یک شـــرکت با 
قدرت مشـــغول حفاری اســـت! در حالی که 
گفته می‌شـــود مجوزش باطل شـــده و اداره 
حفاظت محیط‌زیســـت هم از آن شـــکایت 
کرده اســـت، اما باز هم در قلب جنگل‌های 
بلوط زاگرس دنبال نفت هستند. در حالی 
که ظرفیت‌های انســـانی و طبیعی زاگرس، 
اگـــر مـــورد توجـــه قـــرار بگیرنـــد، می‌توانند 
درآمـــدی پایدارتر و ارزشـــمندتر از نفت برای 
کشـــور ایجاد کنند. اگر به ایـــن منابع توجه 
شـــود، هم اقتصاد محلی تقویت می‌شـــود و 
هـــم از مهاجرت مـــردم به شـــهرهای بزرگ 

جلوگیری خواهد شـــد.«
 

نبود حمایت کافی از سوی مسئولان
قلاوند درباره ســـه اقدام فـــوری برای نجات 
زاگـــرس توضیح می‌دهـــد: »اولیـــن اقدام، 
اجـــرای طـــرح تنفـــس بلندمـــدت بـــرای 
جنگل‌های بلوط اســـت؛ طرحـــی که بتواند 
بـــه زاگـــرس فرصـــت احیـــا بدهد و فشـــار 
بهره‌بـــرداری را کاهش دهـــد. دومین اقدام 
این اســـت کـــه هر نـــوع فعالیـــت اقتصادی 
یـــا صنعتـــی در زاگـــرس بایـــد به‌گونـــه‌ای 

برنامه‌ریزی شـــود که کوچک‌ترین آســـیبی 
بـــه محیط‌‌زیســـت وارد نکند. توســـعه باید 
پایـــدار باشـــد، نه مخـــرب.  ســـومین اقدام 
هـــم ایجـــاد زیرســـاخت‌های حفاظتـــی در 
عمـــق جنگل‌هاســـت. یعنی ایســـتگاه‌های 
محیطبانـــی و جنگلبانی مجهز ایجاد شـــود؛ 
ایستگاه‌هایی که بالگرد، پهپاد و ابزار پایش 
داشته باشـــند تا محیطبانان بتوانند مناطق 
را به‌‌طور مســـتمر رصد و حفاظت کنند.«  او 
از ســـخت‌ترین لحظه‌های مســـیر حفاظت 
از طبیعـــت که تجربـــه کرده، یـــاد می‌کند و 
می‌گوید: »لحظات ســـخت زیـــادی دیده‌ام 
و کم‌کـــم بـــه ســـختی‌های ایـــن راه عـــادت 
کـــرده‌ام. امـــا دردناک‌تریـــن زمان‌هـــا برایم 
زمانی اســـت کـــه می‌بینـــم طبیعـــت دارد از 
بین می‌رود اما دســـتمان برای انجام کارهای 
بیشـــتر و بهتر کوتاه اســـت. نبـــود حمایت 
کافی از سوی مســـئولان، یکی از چالش‌های 
اصلی فعالان محیط‌‌زیســـت اســـت. زمانی 
که حمایت نمی‌شـــویم، ســـرعت کار پایین 
می‌آیـــد و فرصت‌هایـــی کـــه می‌توانســـتیم 
برای نجـــات طبیعـــت اســـتفاده کنیـــم، از 
دســـت می‌رود.« ایـــن فعال محیط‌زیســـت 
از همـــکاری اداره‌کل آموزش‌وپـــرورش الـــوار 
تشـــکر می‌کنـــد و می‌گویـــد: »امیدواریـــم 
این طـــرح در قالب یک بخشـــنامه رســـمی 
تدویـــن و در تمامی مـــدارس منطقـــه اجرا 
شـــود تا دامنـــه اثرگـــذاری آن گســـترده‌تر و 
ماندگارتـــر باشـــد. متأســـفانه بزرگ‌تریـــن 
مشـــکل ما این اســـت که وقتی مطالبه‌گری 
می‌کنیم، نادیـــده گرفته می‌شـــویم. برخی 
نقدپذیـــری لازم را ندارنـــد و فعالیت‌های ما 
را جـــدی نمی‌گیرند. همیـــن بی‌توجهی‌ها 
باعث ایجاد حـــس ناامیدی و دلســـردی در 
میان فعـــالان محیط‌‌زیســـت می‌شـــود.« او 
می‌گوید: »شـــرایط سخت دیگری هم وجود 
دارد کـــه گاهی آدم واقعاً خســـته می‌شـــود. 
اما طبیعـــت خودش بهترین معلم اســـت؛ 
طبیعت هیچ‌وقت ناامید نمی‌شود. همین 
اســـت کـــه به مـــا یـــاد می‌دهـــد بایـــد برای 
آبادانی و پایـــداری ایران‌مان مســـیر را ادامه 
دهیم. اما ایـــن را باید بدانیـــم که حفاظت 
از طبیعـــت یـــک کار جمعی اســـت و بدون 
همـــکاری همه‌جانبـــه نتیجـــه‌ای حاصـــل 
نمی‌شـــود. اگر بین مســـئولان و تشکل‌های 
محیط‌‌زیســـتی همگرایـــی وجـــود نداشـــته 

باشـــد، نه‌تنها پیشـــرفتی نمی‌کنیـــم، بلکه 
با مشـــکلات بیشـــتری هم روبه‌رو خواهیم 
شد. مردم محلی و نهادهای مردمی معمولاً 
ابـــزار و تجهیـــزات لازم را ندارنـــد و بســـیاری 
از آنهـــا دوره‌هـــای تخصصـــی ندیده‌انـــد. به 
همین دلیـــل در زمان مهار آتش‌ســـوزی‌ها 
حضورشـــان کمرنگ می‌شـــود و فقط تعداد 
اندکـــی از بومیان می‌تواننـــد کمک کنند.«

 
توجه به ظرفیت‌های انسانی و محلی

قلاونـــد بـــا اشـــاره بـــه کاهـــش جمعیـــت 
روســـتاهای زاگـــرس توضیـــح می‌دهـــد: 
زمانـــی  کـــه  وســـتاهایی  ر از  »بســـیاری 
تولیدکننده بودند و چند هزار نفر جمعیت 
داشـــتند، امروز در برخی نقـــاط فقط چند 
ده یـــا صـــد نفر ســـاکن دارنـــد. ایـــن خالی 
شـــدن روســـتاها زنگ خطری جدی است، 
چـــون بـــه ظرفیت‌هـــای انســـانی و محلی 
توجـــه نمی‌شـــود. بـــدون تقویـــت جوامع 
محلی و آموزش آنهـــا، حفاظت از زاگرس با 
چالش‌های بیشـــتری روبه‌رو خواهد شد.«
او دربـــاره نقـــش مـــدارس و معلمـــان در 
 : می‌گویـــد یســـت  محیط‌‌ز ز  ا حفاظـــت 
»مـــدارس بهتریـــن مـــکان بـــرای آمـــوزش 
محیط‌‌زیســـت هســـتند و معلمانـــی کـــه 
دغدغـــه داشـــته باشـــند، می‌تواننـــد نقش 
بســـیار مؤثـــری ایفـــا کننـــد. آنها هـــر روز با 
صدهـــا دانش‌آمـــوز در ارتباطنـــد و همیـــن 
ارتباط مســـتقیم باعـــث می‌شـــود تجربه و 
آموزش‌هـــای محیط‌‌زیســـتی را به‌خوبـــی 
منتقـــل کننـــد. ما فعـــالان محیط‌زیســـت 
نمی‌توانیـــم بـــه همـــه مـــدارس ســـر بزنیم 
و برنامـــه اجـــرا کنیـــم، امـــا اگـــر معلمـــان 
علاقه‌منـــد باشـــند و در کنـــار درس‌هـــای 
اصلی‌شـــان این مفاهیم را آمـــوزش دهند، 
بزرگ‌تریـــن کمـــک آموزشـــی در ایـــن حوزه 
انجـــام می‌شـــود و خیلـــی زودتر بـــه نتیجه 
می‌رســـیم.« قلاونـــد رویاهـــای بســـیاری در 
ســـر دارد. او می‌گوید: »رویای من زاگرســـی 
باشـــکوه برای زاگرس‌نشینان و ایران است. 
بیش از نیمـــی از آب‌های کشـــور از دل این 
رشـــته‌کوه می‌آید. اگر به زاگرس و مردمش 
توجه شـــود و هر نهاد به انـــدازه توانش برای 
این مـــادر مهربان تـــاش کنـــد، می‌توانیم 
آینـــده‌ای پایـــدار بســـازیم. نبایـــد بگذاریم 

دیر شـــود.«

پسر بلوط از آرزوی بزرگش می گوید

نجات زاگرسنجات زاگرس

بسیاری از 
روستاهایی 

که زمانی 
تولیدکننده 

بودند و 
چند هزار 

نفر جمعیت 
داشتند، امروز 
در برخی نقاط 
فقط چند ده یا 
صد نفر ساکن 

دارند. این 
خالی شدن 

روستاها زنگ 
خطری جدی 

است، چون به 
ظرفیت‌های 

انسانی و 
محلی توجه 

نمی‌شود. 
بدون تقویت 

جوامع محلی 
و آموزش 

آنها، حفاظت 
از زاگرس با 
چالش‌های 

بیشتری 
روبه‌رو خواهد 

شد

مرجان قندی

گروه گزارش

گزارش


